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تئاتر

خبر 

 »بودن« 
در عمارت نوفل‌لوشاتو

کارگردانی عاطفه تهرانی و  نمایش »بــودن« به 
تهیه‌کنندگی داوود نامور از دوشنبه، چهارم دی 
ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه با مدت زمــان ۴۵ دقیقه 
مــی‌رود.   صحنه  روی  نوفل‌لوشاتو  عــمــارت  در 
آغــاز پیش‌فروش نمایش بــودن به  همزمان با 
، پیش‌فروش بلیت‌های این نمایش  کارگردانی عاطفه تهرانی و تهیه‌کنندگی داوود نامور
برای سه روز اول با ۳۰ درصد تخفیف ارائه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه 
به سایت تیوال یا عمارت نوفل‌لوشاتو، بلیت این نمایش را تهیه کنند. عاطفه تهرانی 
پس از ۱۰ سال دوری از بازیگری و تمرکز بر حرفه طراحی حرکت و کارگردانی، در قامت 
بازیگر با این نمایش به صحنه تئاتر برمی‌گردد. داوود نامور )تهیه‌کننده(، عاطفه تهرانی 
 ،) (، بهزاد اقطایی )مشاور کارگردان(، سارا صادقی )دستیار کارگردان و برنامه‌ریز )بازیگر
علی کیانیان )موسیقی(، الهام شعبانی )طراح لباس(، فرزاد هدایت‌نوری )طراح صحنه(، 
فرشاد نصیری )طــراح نــور(، حجت ‌حاج ‌عبداللهی )طــراح مپینگ(، صــادق حسینی 
(، بهروز داوری )ساخت تیزر و موشن‌گرافیک(، مرتضی رنجبران )مشاور  )طراح پوستر

رسانه‌ای( و صدرا صباحی )مدیر تبلیغات( دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

 تروریست‌ها 
در کارگاه نمایش

ور« به کارگردانی جواد رازقندی  نمایش»تر
وی  وزها در کارگاه نمایش تئاترشهر ر این ر

صحنه است. 
ــا 12 دی اجــرا  داســـتـــان ایـــن نــمــایــش کــه ت
وهک  از اعــضــای گر ــاره چهار نفر  دارد، دربـ
وریستی اســت کــه در پــی چند عملیات  تر
ــاف و ســوءتــفــاهــم تشکیلاتی  ــت ــار اخ دچــ
شـــده و اقـــــدام بـــه تــســویــه‌حــســاب‌هــای 
انــوش  نمایش  ایــن  در  می‌کنند.  شخصی 
‌معظمی، رستا ‌رضوی، سعید ‌رضایی، مرجان 
ساحل ‌علیزاده  میلاد ‌صفوی،  راد،  امینی 
فرشاد  می‌کنند.  ی  بــاز ی  حمیدرضا ‌نــور و 
ی طـــرح ایـــن نــمــایــش اســـت و  ــرب، مــجــر ــج ‌م
ی آن  ــرنــامــه‌ریــز ی کـــارگـــردان و ب دســتــیــار

برعهده مریم فتحی‌زاده است.

 تالار سایه، میزبان 
نمایش جدید بابک پرهام

کارگردانی  و  نویسندگی  بــه  »ســالــومــه«  نمایش 
کــارگــاه نمایش  که پیش از ایــن در  بابک پرهام 
اجــرا شــد، بــرای دومین بــار در سالن سایه روی 
روابــط عمومی مجموعه  رفــت.  صحنه خواهد 
که پیش از  کرد نمایش سالومه  تئاترشهر اعــام 
این در کارگاه نمایش به صحنه رفته و با استقبال 
مخاطبان و منتقدان مواجه شده بود با تغییر سالن اجرا در تالار سایه این مجموعه 
که اسکار وایلد  به صحنه خواهد رفــت.  سالومه، داستان معروف عهد عتیق است 

هم نمایشنامه‌ای بر همین اساس نوشته و فیلمی هم از روی آن ساخته شده است.
که نکیسا عقبایی در آن ایفای نقش می‌کند و امیر شفیعی  این اثر مونولوگی است 

به‌عنوان مشاور و علیرضا آل‌داوود به‌عنوان تهیه‌کننده در این اثر حضور دارند. 
داستان این اثر درباره عشق نافرجام سالومه، دختر هرودیاست که در زندان، عاشق 
صدای یحیای تعمیددهنده می‌شود اما با طرد شدن از سوی یحیی، کینه او را به دل 

می‌گیرد و از پدر درخواست سر بریده یحیی را می‌کند.
نمایش سالومه ساعت ٢٠ و ١۵ دقیقه به مدت ۴٠ دقیقه و قیمت بلیت ١٢٠هزار تومان 

به صحنه خواهد رفت.

قابچهرهصحنه

‌عملیات اجرایی حریم بزرگ‌ترین
مجموعه هنری پایتخت آغاز شد

امنیت؛ ارمغانی برای تئاترشهر
سه دهه از برچیده شدن حصار بزرگ‌ترین مرکز نمایشی کشور 
تئاتر خیلی زود  اهالی  که  تئاترشهر مــی‌گــذرد؛ اشتباهی  یعنی 
ــرای این  متوجه آن شدند و از ســال 83 بــازطــراحــی حــصــاری ب
مجموعه که ثبت ملی شده، مطرح شد و با وجود پیگیری‌های 
مختلفی که مدیریت‌های گذشته این مجموعه نمایشی داشتند 
اما به بار ننشست. با توجه به معضلاتی که در سال‌های اخیر در 
اطراف تئاترشهر رخ داده که از فروش مواد مخدر و کارتن‌خوابی 
تا چاقوکشی و تیراندازی را شامل می‌شود، زمینه تصریح این 
موضوع فراهم شده و روز گذشته با حضور وزیر ارشاد و جمعی از 
اهالی تئاتر مانند سیاوش طهمورث، داریوش ارجمند، جهانگیر 
الماسی، محمود بنفشه‌خواه، آتش‌ تقی‌پور، هوشنگ توکلی، 
کلنگ حصار دور تئاتر شهر به  کاظم هژیرآزاد، مجید قناد و... 

زمین خورد تا این پروژه 30 میلیاردی به سرانجام برسد.

   بزرگ‌ترین‌ دغدغه‌های هنرمندان تئاتر

ــر فرهنگ و ارشـــاد اســامــی در ایــن مــراســم بــا اشـــاره بــه آغــاز  وزی
عملیات اجرایی حریم مجموعه تئاترشهر به‌عنوان بزرگ‌ترین 
از  ــن عملیات، یکی  ای بــا  گــفــت:  پایتخت  مجموعه هــنــری در 

بزرگ‌ترین‌ دغدغه‌های هنرمندان برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به طرح حریم هنری تئاترشهر گفت: بیش از ۳۴سال 
از برداشته شدن این حریم می‌گذرد. این مجموعه بحثی به 
باید در حــوزه شــهــرداری  اتفاق‌هایی  و  لحاظ میراثی داشــت 
می‌افتاد که استدلال‌های ما را پذیرفتند و ایجاد حریم با طراحی 
مهندسان داخلی شکل گرفت. اسماعیلی افزود: خوشحالم که 
کار به سرانجام رسید. این مجموعه در اختیار همه مردم  این 
ایران و هنرمندان است. تئاترشهر قلب تپنده هنر تهران و ایران 
است و با همه وجود تلاش می‌کنیم مشکلات داخل مجموعه 

برطرف شود که طرح بهسازی آن هم آماده است.

محمود سالاری، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
هم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی حریم هنری تئاترشهر گفت: 
شایسته است از حمایت‌ها و همدلی‌های هنرمندان تشکر کنم 
و اهالی رسانه کمک کنند تا شیرینی این اتفاق به کام ما بنشیند.

   آرزوی 20 ساله جامعه تئاتر

و  تلویزیون  سینما،  پیشکسوت  هنرمند  ارجــمــنــد،  داریـــوش 
تئاتر نیز در این مراسم گفت: من متعلق به تئاتر شهرستانم اما 
، این بنای زیبا باید حفظ شود. امیدوارم این  معتقدم تئاترشهر
مجموعه واقعا تئاترشهر متعلق به همه مردم و هنرمندان باشد‌.

ــزود: مــا باید بــه طــرف مــردم برویم.  ایــن بازیگر پیشکسوت افـ
را  مــردم  کمک  هنرمندان  اســت.  همین‌گونه  دنیا  همه‌جای 
می‌خواهند. درست نیست که همه نیازهای هنرمندان را دولت 
بدهد. تا وقتی مــردم نباشند و هنر را دوســت نداشته باشند، 
که باعث شد  هنر ارزش نـــدارد. از وزیــر فرهنگ تشکر می‌کنم 
ایــن آرزوی 20 ساله جامعه تئاتر محقق شــود تا مــردم با شعف 
وارد عرصه تئاترشهر شوند. ایرج راد، رئیس هیأت‌مدیره خانه 
تئاتر هم در بخش بعدی این مراسم گفت: تئاترشهر برای همه 
هنرمندان جایگاه ویژه و ارزشمندی دارد. زمانی پیشنهادهای 
خوبی صورت گرفت تا از تئاترشهر تا رودکی به‌عنوان پهنه رودکی 
نامگذاری و فضاهای فرهنگی و هنری و جایگاه‌هایی برای فروش 
آثار هنری ایجاد شود که تامین اعتبار هم شد اما به نتیجه نرسید.

که حریم تئاترشهر متناسب با  سال‌ها بود به‌دنبال این بودیم 
گران و هنرمندان  ارزش تئاتر باشد، زیرا ایمنی و امنیت برای تماشا
تئاتر وجود نداشت. خوشحالم که قرار است این مهم محقق و این 

عرصه ساخته شود.

ذره‌بین

اثری که به مخاطب 
فرصت قضاوت می‌دهد

ــا« با اشــاره به چالش قضاوت  کــارگــردان »اعتراف‌ها و دروغ‌ه
کــرد: این  گران، عنوان  در پایان این اثر نمایشی بــرای تماشا
نمایش پس از پایان، تازه برای مخاطب آغاز می‌شود، چون 
ــارگـــردان ایــن  کـ ایـــن رســالــت تــئــاتــر اســت.پــیــمــان محسنی، 
که در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه است به مهر  نمایش 
، فیلم کوتاه و  گفت: بعد از ۱۲ سال کار در عرصه بازیگری تئاتر
 سینمای بلند به کارگردانی اثری رسیدم که دغدغه‌مند است.

کــرد: ابتدا چهار  وی دربــاره شیوه اجــرای این نمایش عنوان 
گران داده  تماشا به  نمایش  نــام شخصیت‌های  با  رأی  برگه 
که مرتکب بــزه شــده‌انــد، مقابل  مــی‌شــود. ایــن شخصیت‌ها 
مخاطبان اعتراف می‌کنند و شرایط و موقعیت خود را در آن 
گران رای خود  زمان شرح می‌دهند. بعد از پایان اجرا، تماشا
را درباره بخشیدن یا نبخشیدن آنها در صندوق می‌اندازند. 
در ایــن اثــر مخاطب فرصت قضاوت پیدا می‌کند و چالشی 

کرد:  کید  کارگردان و بازیگر تئاتر تا برای آنها خواهد بود. این 
انــســان در خــلــوت خـــود بــزرگ‌تــریــن قــاضــی اعــمــال خویش 
اســت، از ایــن رو در نمایش به‌دنبال چرایی ایــن مسأله در 
وجود مخاطبان بودم. مخاطب وقتی قرار است قاضی شود 
گیرد و ما تلاش  کار قرار  باید مانند بازسازی صحنه، در متن 
 کردیم شاهد بازسازی صحنه‌های قتل برای امکان قضاوت 

بهتر باشیم.
شماره 6664 3 دی 1402 یکشــنبه

در گفت‌وگوی »جام‌جم« با غلامحسین دولت‌آبادی، کارگردان نمایش »مینی‌بوس« مطرح شد

ی تئاتر وشنفکر یز از فضای ر گر

آیا مینی‌بوس می‌خواهد همان احساس نوستالژیک در دهه‌ ۶۰ 
را برای ما یادآوری ‌کند؟

ــدف از نــگــارش نمایشنامه‌ مینی‌بوس  کــه ه ــت  ــن اس واقــعــیــت ای
ــادآوری نوستالژیک دهــه‌ ۶۰ نیست. بلکه بخش  ــ ی آن،  اجـــرای  و 
قابل‌توجهی از وقایع نمایشنامه صرفا در آن زمان اتفاق می‌افتد. 

یعنی اصلا قصد این نبوده که با استفاده از نوستالژی 
آن دهه باعث جذب مخاطب شویم. ولی اصولا چه 
که با بارسقیان و چه در آثاری  در نمایشنامه‌هایی 
که به تنهایی نوشته‌ام، زمان گذشته چه در زندگی 
روزمــره و چه به عنوان تاریخ معاصر برایم اهمیت 
در  ذهنیتم  از  بخشی  شخصا  مــن  دارد.  به‌سزایی 
گذشته و نقد و تحلیل آن می‌گذرد.  تاریخ و زمــان 
ــی‌رود، وضعیت  که بر سر ما م تاریخ و سیر وقایعی 
از  غ  کنونی مــا را مــی‌ســازد. نمایش مینی‌بوس فــار
جــنــبــه‌هــای نــوســتــالــژیــک، بــه پــوچــی تــاریــخ اشـــاره 
دارد. پوچی در روابــط انسانی و خانوادگی، دعــوا و 
مشاجرات بی‌ارزش و هدر دادن فرصت‌های زندگی 
و با هم بــودن. امــروز که به گذشته نگاه می‌کنیم به 
سیر زندگی خــود، خــانــواده و اطــراف‌مــان به غیر از 
از دســت رفتن دوران سپری‌شده، احساس  حس 

تلخی نیز به ما دست می‌دهد، مبنی‌بر از دست دادن آدم‌هایی که 
می‌توانستیم بیشتر با هم باشیم و با هم دوران خوبی را سپری کنیم.

چرا شیوه‌ روایی را برای این روایت خانوادگی انتخاب کردید؟
من شیوه‌ روایی را در برخی دیگر از نمایشنامه‌های دیگرم هم به کار 
بــرده‌ام. هم به این شیوه تعلق خاطر دارم و هم فکر می‌کنم شیوه‌ 
مناسبی بــرای خــروج از رئالیسم و ایجاد انقطاع اســت. انقطاع به 
معنی گریز از زمان خطی است. ضمنا در کنار شیوه‌ روایی، ساختار 
اپیزودیک و نمایشنامه‌نویسی بر مبنای اپیزود، همیشه موردتوجه 
من بــوده اســت. اصــولا ذهــن من در نمایشنامه‌نویسی بر همین 
مبنای اپیزودیک اســت. شیوه‌ روایــی و ساختار اپیزودیک از نظر 
من مکمل یکدیگر است. در همین نمایش مینی‌بوس، اپیزودهای 

زیادی در کنار هم قرار می‌گیرد و روایت آنها را به هم پیوند می‌زند.
چرا به موضوع عشق و تابویی که در گذشته داشت و امروز این 

تابو برداشته می‌شود با نگاه انتقادی نگاه کرده‌اید؟
البته درک من از سؤال شما مربوط به دو برهه‌ زمانی در رابطه‌ 

فرهاد و شادی است. همان‌گونه که احتمالا خودمان هم 
در دوره‌ نوجوانی تجربه کرده‌ایم منظورم دهه‌های 60 
و 70 است، عشق‌های نوجوانانه عمدتا با منع مواجه 
بود. حالا که شادی و فرهاد بزرگ شده‌ و اختیارشان 

ــاره به هم می‌پیوندند. ما  دســت خودشان اســت، دوب
برای این مورد در نمایشنامه‌نویسی اصطلاحی تحت عنوان تفکیک 
احباب داریم که یکی از عناصر طرح است و دقیقا به همین نوع از 

جدایی‌ها اشاره دارد.
کنون دیگر فرهنگ خانواده‌ها و جامعه تغییر یافته و برخورد  البته ا
در مقابل چنین عشق‌هایی متفاوت شده است. به نظر می‌رسد 
شــادی در عــوالــم نوجوانی و در آغــاز جــوانــی بــا توصیه‌های پــدر و 
گهانی عشقی  کامل از فرهاد و قطع نا مــادرش و البته بــرای دوری 
به  پیش‌آمده  مینی‌بوس  سر  بر  خانوادگی  اختلافات  به‌خاطر  که 
آمریکا مــی‌رود. به نظر می‌رسد آمریکا یک انتخاب آزادانــه نبوده و 
گذاشته از زیر یوغ زندگی  که دیگر بار زندگی را زمین  حالا شــادی 

 نسبتا تحمیلی خـــارج شـــده، مــی‌خــواهــد بــه عشق نــاتــمــام خود 
سروسامانی دهد.

چقدر از این روایت خاطره است و چقدر تخیل؟
اصــل داســتــان مینی‌بوس واقعیت زنــدگــی خــانــوادگــی مــن اســت. 
ــرده‌ام و از نزدیک  ک کودکی و نوجوانی آن را تجربه  که در  لحظاتی 
دیــده‌ام. البته در اینجا هم تغییراتی به نفع روایت 
نمایشنا‌مه انجام شده است اما بخش عاشقانه به 
این شکل مطرح نبود ولی خب تجربه‌ای متفاوت از 
برهه‌ دیگری از زندگی‌ام به داستان مینی‌بوس پیوند 
خورد. من اصولا از تجربیات و مواجهه خودم با زندگی 
می‌نویسم. آدم‌های نمایش مینی‌بوس برخی‌شان 
الان در قید حیات هستند و من همین روزها آنها را 
می‌بینم و برخی نیز فوت کرده‌اند. برخی خاطره‌های 
این نمایش و یاد برخی از این افراد در طول تمرین و 

حتی روز بازبینی، اشک مرا جاری می‌کرد.
بازیگران چگونه انتخاب و در مسیر تمرین‌ها به 

نقش رسیده‌اند؟
کمی دچار  در انتخاب بازیگران نمایش مینی‌بوس 
دردسر شدم، چون چند جابه‌جایی داشتیم ولی در 
نهایت فکر می‌کنم به ترکیبی ایــده‌آل رسیدیم. این 
روزها با این‌که علاقه‌مندان به تئاتر زیادتر از قبل شده‌اند، پیدا کردن 
بازیگران کاربلد و متعهد واقعا دشوار شده است. در طول تمرینات 
کنم و آنها را به  کترهای نمایش آشنا  کارا کــردم بازیگران را با  سعی 
سمت مسیر درستی هدایت کنم. به نظرم بیش از 80 درصد آنچه 

مدنظرم بوده، اتفاق افتاده. 
خوشبختانه بازیگران این نمایش باهوش و کاربلد بودند و خود نیز 
کتر مورد بازی‌شان موارد ارزنده‌ای افزودند. در تئاتر کم پیش  به کارا
می‌آید ترکیب بازیگران ایده‌آل باشد اما 
در این کار به‌نظرم به ترکیب ایده‌آلی 

رسیدم.
صحنه نمایش خالی است و 
مینی‌بوس و خـــودرو هــم بــا چند 

صندلی و فرمان بازی می‌شود. هدف‌تان از این طراحی مینی‌مال 
چه بوده است؟

هنگام نــگــارش متن بــه اجـــرای آن هــم فکر مــی‌کــردیــم. بزرگ‌ترین 
چالش‌مان طراحی ماشین بود. پس از مدتی تأمل همراه بارسقیان 
به این شکل از ماشین رسیدیم. این طراحی، ما را از رئالیسم دور 
دقیقا  که  می‌کند  تقویت  را  اجــرا  تئاتریکالیته‌  جنبه‌های  و  می‌کند 
گذشته‌ بیشتر از دکورهای حجیم   مدنظر ما بود. من در اجراهای 

استفاده می‌کردم. ‌ 
ــود. حتی نور  ب بــرایــم تجربه‌ خوبی  طــراحــی فضای مینی‌مالیستی 
چندان کارکرد فنی‌ای در ارائه اجرا ندارد و این هم عامدانه بوده، چون 
به طراحی خاصی نیاز نداشت و با توجه به نوع اجرا، سالن و البته رفت 

و آمدهای زمانی، نیاز دراماتیکی به نور نداشتیم.
این سادگی را هم در طراحی لباس می‌بینیم که خیلی ساده از 

دهه‌۶۰ تا امروز را در برگرفته‌؟
بله درست است. در صحبت‌هایی که با طراح لباس نمایش، خانم 
کــه لباس‌ها در عین این‌که  شکری داشــتــیــم، بــه تــوافــق رسیدیم 
آن‌قـــدر هــم متنوع  امــا  منعکس‌کننده‌ زمــان‌هــای مختلفی باشد 

نباشند که برای بازیگر دست‌وپا گیر شود. 
که چند تعویض لباس دارد. نکته‌ دیگر  کتر شــادی است  کارا تنها 
این‌که نمی‌خواستم در طراحی لباس‌های مربوط به گذشته افراط 
کار بود و ساز  شود و خیلی به چشم بیاید. لباس‌ها کلا در راستای 

گانه‌ای نمی‌زند. جدا
کار لطمه زده، مثلا چرا از  اما این شیوه مینی‌مال در جایی به 
که باید  گونه  ‌موسیقی بــرای القای موضوع عشق و نوستالژی آن 

بهره نگرفته‌اید؟
کــار روی متن بــه موسیقی فکر می‌کنم، صــداهــا و  مــن اصــولا موقع 

تـــراوش می‌کند، می‌شنوم. اصــا در  از متن  کــه  را  موسیقی‌‌هایی 
که به موسیقی نیاز  کار با آهنگساز هم خودم عمدتا جاهایی را 

در  حتی  نمایشنامه‌هایم  از  برخی  در  می‌کنم.  مشخص  دارد 
خود متن به نام آهنگ اشاره شده. البته در کارهای مشترک 
با بارسقیان او ایده‌های جالبی برای موسیقی دارد و همیشه 
انتخاب‌هایش خــوب اســـت. تــک آهــنــگ ایــن نمایش هم 
انتخاب اوســت که در متن چاپی مینی‌بوس هم آمــده. در 
اجرای نمایش مینی‌بوس به دلیل رفت‌وبرگشت‌های زمانی 

پی‌درپی و حجم دیالوگ‌ها چندان فرصتی برای موسیقی 
از  که  ایــن مسأله هم توجه داشتم  به  البته  باقی نمی‌ماند. 

موسیقی استفاده‌ای در جهت فضای نوستالژیک نکنم تا به این 
طریق بخواهم احساسات مخاطب را 

برانگیزم. در تنها صحنه‌ای که حس 
عــاشــقــانــه عمیقی وجـــود داشـــت، 

صحنه‌ انتهایی نمایش است که از 

یک آهنگ استفاده شد.. 
مینی‌بوس در کل روایتی ساده اما درگیرکننده‌ای دارد و این نوع 

پردازش چه مفهومی دارد؟
که برای مخاطب  بله درست است روایت ساده به نظر می‌رسد چرا
کترها آشنا به نظر می‌رسند و قابل  داستان نمایشنامه و برخی کارا
گاهانه  لمس هستند. در هنگام نوشتن، من و بارسقیان مشخصا و آ
که اصلا هنر تئاتر را وارد نمایشنامه نکنیم و به  کردیم  به این فکر 
اصطلاح متن روشنفکری نباشد و به زندگی عادی و معمولی مردم 

اطراف‌مان بپردازیم. 
آیا شادی با عشق دوران نوجوانی‌اش ازدواج می‌کند یا پایان کاملا 

باز است؟
هم در خود نمایشنامه و هم اجرا، نتیجه باز است. اما نظر شخصی 
که ایــن عشق سرانجام خوشی نـــدارد. به نظر  خــود من ایــن اســت 
من آدم‌هــا وقتی مدت‌ها از هم دورنــد و بعد به هم رجوع می‌کنند، 
که همه چیز در بیرون  دیگر آدم‌هــای سابق نیستند و همان طور 
که تجربیات  تغییر کرده، درون آنها نیز دچار دگرگونی شده است چرا

گذرانده‌اند.    زیــادی را از سر 
گاهی فکر می‌کنم  من 

بعد از دیـــدار میان 
فـــرهـــاد و شـــادی، 
ــراری   دیــگــر آنــهــا قـ

نخواهند داشت. 

در  وزهــا  ر ایــن  )فرشید( دولــت‌آبــادی  کارگردانی غلامحسین  با  بارسقیان  آراز  مینی‌بوس، نوشته 
تــالار مشایخی ساعت ۲۰ اجــرا می‌شود. این نمایش راوی دعوایی از سال ۶۴ است که با خرید یک 

وع می‌شود و سال‌ها ادامه دارد.  مینی‌بوس بین پدر و دایی شر
زندان و بازگشت  وز اما با مهاجرت فر وزگار امر همین موضوع عامل جدایی خانواده‌ها می‌شود تا ر
ی بــه خــود مــی‌گــیــرد. بــا فرشید دولــت‌آبــادی  وی دیــگــر آنــهــا بــه وطـــن، ایــن کینه قدیمی رنــگ و ر
کــرده‌ایــم  گفت‌وگویی  نمایش  ایــن  ــاره  دربـ دانشگاه  ــدرس  م و  کــارگــردان  وهشگر،  پژ  نویسنده، 

که می‌خوانید.

در هنگام نوشتن
مشخصا و 

آگاهانه به این 
فکر کردیم که 
نمایشنامه به 
اصطلاح متن 

روشنفکری نباشد 
و به زندگی عادی 
مردم اطراف‌مان 

بپردازیم

ادامه یک همکاری چندساله
ــود. ایــن  هــمــکــاری بــا آراز بــارســقــیــان، تــجــربــه دلنشینی بـ
نمایشنامه را دو سال قبل با بارسقیان نوشتم. در روزهای 
که  ، اوایــل زمستان بــود. مینی‌بوس متنی بود  آخر پاییز
کرده بودیم و برای نوشتنش از  ــاره‌اش صحبت  خیلی درب

چند سال قبل منتظر فرصت بودیم. 
کامل  کــردیــم و بــه محض  کــار  ابــتــدا روی طــرح نمایشنامه 
شدن، مشغول نوشتن شدیم. زمستان عجیبی بود. هر دو 
که می‌نوشتیم من  حــال روحــی‌مــان خــوب نبود. لحظاتی 
حال بهتری پیدا می‌کردم. در زمینه‌ طراحی صحنه نیز با 
هم همفکری داشتیم، این‌که صحنه به چند بخش تقسیم و 

بازی‌ها در این مناطق انجام شود.

برش

گروه فرهنگ و هنر 

رضا آشفته


